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Abstract 

 

Within the view of philosophy and religion, spiritual medicine is responsible in the role of maintaining spiritual 

health, in the same way physical medicine is responsible for maintaining physical health. But does spiritual health 

effects one’s physical health? Does spiritual medicine play a role in physical health? First, we should discuss the 

effects of the soul on the body from a philosophical point of view pointing at how the soul and the body are one, 

and elaborate on the extent of the soul’s influence on the body from the point of view of Islamic philosophy. By 

examining the relationship between the soul and the body in spiritual medicine and physical medicine, we would 

be able to understand the role spiritual medicine plays in physical medicine. Then afterward, we would explain 

the evidence for the effects of spiritual health on physical health in the Qur’an and the Sunnah. There is evidence 

of two kinds: The general evidence; in the sense of how piety affects physical health and the treatment of bodily 

and physical disease. The partial evidence; like the effect of jealousy on one’s body and how it correlates to 

disease. 
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 سلامت معنوی مجله
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 یفلسفه و حکمت علو یۀبر پا یبر سلامت جسمان یسلامت معنو ریتأث یو چگونگ ییچرا

 
 *1 علی فضلی

 
 رانیقم، ا ،یملااس شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند ،یپژوه نیگروه عرفان، پژوهشکده حکمت و د  1

 

 دهکیچ
 

ب روحانی است. طاز نگاه فلسفی و دینی همچنان که سلامت جسمانی بر عهدۀ طب جسمانی است، سلامت قلبی و معنوی بر عهدۀ 
؟ استآفرین انی نقشو در نتیجه طب روحانی در سلامت جسم است که آیا سلامت معنوی بر سلامت جسمانی تأثیر داردلیک پرسش این 

ین به چگونگی این تأثیر برای پاسخ نخست باید از منظر فلسفی به ملاک تأثیر نفس بر بدن دست یافت؛ دوم از منظر طب سنتی و طب نو
، از سه روش در سه ساحت بهره قالهمات علومی به این تأثیر رسید و شواهدی از آن را به دست داد. این دست یافت؛ سوم نیز باید بر پایۀ روای

باط وجودی دارند، نخست با توجه به آن که نفس و بدن ارت. برد: یکی روش فلسفی، دوم روش طبی و تجربی و سوم روش نقلی و اجتهادی
رتباطی نفس و بدن که در ء، حکمای اشراق و حکمای متأله پرداخت. پس از آن حلقۀ ابه چگونگی تأثیر نفس بر بدن از نگاه حکمای مشا

قش طب روحانی در طب نها هستند، مورد بررسی قرار داد و از این طریق طب سنتی روح بخاری و در طب نوین دستگاه عصبی و هورمون
سمانی ذکر نمود. البته این جبر تأثیر سلامت معنوی بر سلامت  ویژه احادیث علوی شواهدیگاه از کتاب و سنت بجسمانی را روشن نمود. آن

ر سقامت جسمانی و شواهد بر دو قسم هستند: اول شواهد کلی که به تأثیر کلی سلامت معنوی بر سلامت جسمانی و سقامت معنوی ب
ی که به وم شواهد جزیدتن است. ارى شفاى بیمسلامت معنوی در درمان سقامت جسمانی اشاره دارند. مانند تقوای دل عامل تندرستی و 

 بودندارند. برای نمونه کمرمیبی اشاره دارند و از تأثیر بیماری خاص معنوی بر بیماری جسمانی پرده های جزیی یا بیماریهای جزیسلامت
ایات علوی سلامت معنوی روبر پایۀ مبانی فلسفی و  بینی مایۀ راحتی جان و سلامتی تن است.چنان که خوشتندرستی است؛ حسادت عامل 

 .ستندههای جسمانی مؤثر گذارد و در روند بهبودی بیماریاز راه ارتباط نفس و بدن، بر سلامت جسمانی تأثیر می
 

 .حکمتفلسفه،  ،یسلامت جسمان ،یسلامت معنو :هاکلیدواژه
 

  

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
JS

H
.2

.1
.5

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

pi
ri

tu
al

-h
ea

lth
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

17
 ]

 

                               2 / 8

http://dx.doi.org/10.30491/JSH.2.1.50
mailto:fazliamoli99@yahoo.com
http://dx.doi.org/10.30491/JSH.2.1.50
http://spiritual-health.ir/article-1-85-fa.html


 فضلی / 52

 

 مقدمه
دیگر همواره رابطۀ نفس و بدن و تأثیر متقابل آن دو بر یک

 بحثی جذاب و کاربردی در حوزۀ سلامت بوده و هست. کتب و
های شاند. یکی از پرسباره نوشته شدهمقالات متعددی در این

ه پزشکی طرح شده و هر دو طیف ببحث که در محافل فلسفی و 
مت دنبال پاسخ آن هستند، آن است که آیا سلامت نفس بر سلا

تگاه آن بدن تأثیر دارد؟ به عبارت فنی آیا سلامت معنوی که خاس
ن نفس و مزاج روحانی است، بر سلامت جسمانی که خاستگاه آ

تواند یمبدن و مزاج جسمانی است، تأثیر دارد؟ آیا سلامت معنوی 
مان آفرینی کند و روند درهای جسمانی نقشر درمان بیمارید

اعضای  بیماری تن را بهبود ببخشد؟ آیا تأثیری در توانمندسازی
خ مثبت ها دارد؟ بر فرض آن که پاسبدن جهت انجام کامل فعالیت

عنوی مانند افتد؟ چگونه بیماری مباشد، چگونه این تأثیر اتفاق می
 شود؟ چگونه سلامتجسمانی می حسادت عامل پیدایش بیماری

اسخ به پمعنوی مانند تقوا سلامت جسمانی را در پی دارد؟ اگرچه 
توان ک میها به پژوهشی درخور و پردامنه نیاز دارد، لیاین پرسش

ه خطوط اصلی پاسخ را از حکمت و سنت برداشت و بعدها جامع
 فلسفی و پزشکی به پرداخت آن برداشت دست بزند. 

در  در این پاسخ پس از آن که به چیستی بیماریاین نوشته 
نفس  نماید، نخست از اصل فلسفی تأثیرمقابل سلامت اشاره می

بت گوید و جایگاه طبابت علم النفسی در طبابر بدن سخن می
لوی عکند. آنگاه به سنت به خصوص احادیث جسمانی را بیان می

ن که در آتوجه آید. شایان کند و در صدد تفسیر آن برمیاشاره می
مقالات  حوزۀ سلامت معنوی از منظر فلسفه اسلامی و نهج البلاغه

ت مختلفی نوشته شده، لیک بحث تأثیر سلامت معنوی بر سلام
و طبی  جسمانی از نگاه حضرت امیر علیه السلام با تحلیل فلسفی

ختصاص اآن هم از دریچۀ ارتباط وجودی نفس و بدن به این مقاله 
 دارد.  

بیماری بیماری نقطه مقابل سلامت است. ماری چیست؟ اما بی
 اختلال عملکرد یات ناراحتی و به علست که هنجارییک گونه نا

تواند . عامل ایجاد بیماری میآیدبه وجود میبیمار شخص در تنش 
دیابت و  مانند) درونی باکتری و وسواس شیطان( یا بیرونی )مانند

)مانند سوختگی و پرخاشگری( حاد بیماری تواند باشد؛ می( حسادت
)مانند واگیر  تواند)مانند آرتروز و کینۀ کهنه( باشد؛ می مزمنیا 

بر این  .باشدناامیدی( )مانند آسم و واگیر غیر یا کرونا و غیبت( 
بیماری دل چیست؟ در فرهنگ قرآنی با ادبیات )فی قلوبهم اساس 

، 50، نور/53حج/، 125، توبه/49، انفال/51، مائده/10مرض( ]بقره/
[ به این بیماری اشاره شده 31، مدثر/20، محمد)ص(/12احزاب/

است. در حقیقت، هر گونه ناهنجاری اعتقادی، اخلاقی و تکلیفی 
کند. به فرمودۀ حضرت موجب ناراحتی دل گشته، او را بیمار می

چ یعنی هی« لاوَجعََ أوَْجعَُ لِلقُْلُوبِ مِنَ الذُّنُوب»امیر علیه السلام: 
در حقیقت، یکی  .(1تر از گناهان نیست )ها دردناکدردی برای دل

از وظایف آدمی در زندگی فردی و اجتماعی کاوش باطنی و روحانی 

هایی دارد و ها و بیماریو معنوی خویش است تا بفهمد چه عیب
ها را درمان کند و به سلامت معنوی دست یابد و از چگونه باید آن

های های روحی و قلبی بیماریریشهدریچۀ سلامت معنوی 
جسمانی را بخشکاند و به کمک طبابت جسمانی بیاید و روند درمان 

 .های تن را بهبود ببخشد و تسریع کندبیماری
 

 ملاک تأثیر سلامت معنوی بر سلامت جسمانی در حکمت 
ابطۀ حکمای الهی در علم النفس فلسفی به گونه تفصیلی به ر

ک تأثیر دو پرداختند و از آن راه به ملا نفس و بدن و ترکیب آن
  .(2نفس بر بدن رسیدند )

به دیدۀ حکمای مشایی چون شیخ الرئیس، بدن بعد از آن که 
به فعلیت تام رسید و از مراحل معدنی، گیاهی و حیوانی گذر کرد، 

کند مانند لانۀ کبوتر، نفس مجرد این آمادگی و استعداد را پیدا می
انسانی است، در آن بنشیند به آن تعلق بگیرد  که حامل قوۀ مدبرۀ

و آن را به گونۀ تکوینی و نه اختیاری تدبیر بکند و تمامی قوای 
نبانی و حیوانی را که در بدن هستند، تحت تأثیر و استخدام خود 
قرار بدهد و بر پایۀ همین تعلق و تدبیر و استخدام احوال نفس بر 

تأثیر صفات مثبت و منفی مانند بدن تأثیر بگذارد که از رهگذر این 
شادی و غم نفس در بدن نمایان شود. این دیدگاه اگرچه اصل تأثیر 

کند، ولی از دوگانگی وجودی نفس و بدن در انسان را بیان می
رسد. در هر گیرد و به مرز ترکیب اتحادی آن دو نمیفاصله نمی

طبابت صورت این دیدگاه پنجرۀ تأثیر طبابت روحانی و نفسانی بر 
 گشاید. جسمانی را برای پزشکان می

اما حکمای اشراقی چون شیخ اشراق، موقعیت نفس و بدن را 
ها چه قوۀ اند؛ به دیدۀ آنان همۀ قوهبه گونۀ دیگری تبیین کرده

گیاهی و چه قوۀ حساسۀ حیوانی همانند قوۀ ناطقه به نفس ناطقه 
سرور( همۀ  که نور اسفهبد است، اختصاص دارد و نور اسفهبد )=

ها را تحت سلطه خویش دارد. اما آنچه در صیصه )= بدن آن قوه
های ها و عضوها و نوع ارتباطدر اصطلاح اشراق( در اجزا و بخش

های هایی است که به منزلۀ ابزار نسبت به قوهآید، سازهآن پدید می
هایی که ها و قوهکند. همۀ صفتمختلف در نور اسفهبد عمل می

آیند. های نور اسفهید پدید میها و قوهجود دارد، از صفتدر بدن و
بنابراین هرگاه دگرگونی یا ناهنجاری در یکی از هنجارهای نور 
اسفهبد روی دهد، آن دگرگونی و ناهنجاری صفت یا قوۀ بدنی را 

دهد که این قانون منشأ تحول در طبابت روحانی تحت تأثیر قرار می
که طبابت بر دو قسم است؛ یک و نفسانی شده است. چه این 

طبابت منوط است به اختلالاتی که در صیصه یا بدن از ناحیۀ 
هایی که بر حسب ارتباطی که این آید، اختلالهایش پدید میسازه
هایی که با محیط بیرون از طریق ها با یکدیگر و اصطکاکسازه

ند. دهتغذیه و تهویه و داد و ستد انرژی با بیرون دارند، روی می
گردد که برای درمان ناگزیر این به طبابت طبیعی و جسمانی برمی

باید علل پیگیری شوند و بعد به صورت مداوا یا به صورت دستکاری 
ها انجام پذیرد.  در مقابل، طبابت جسمانی، در یکی از آن بخش
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 53/  یبر سلامت جسمان یسلامت معنو ریتأث

 

النفسی و روحانی قرار دارد که به اختلالات ناشی از علل بابت علمط
پردازد، بلکه بر این باور است که اختلالات از یکی از طبیعی برنمی

گیرند هایی که در نور اسفهبد وجود دارد، نشأت میها و قوهصفت
و ریشۀ آن اختلالات مربوط به نفس مجرد است که به  و علت

کند. کند و آن ساختار را دچار ناهنجاری میساختار بدنی سرایت می
النفس اشراقی است، لازم بر علمبنابراین بر طبق طبی که مبتنی 

 ها شناسایی شوند و اگر امکان درمان در آن زمینه وجوداست آن علت
این دارد، درمان شوند. سپس یا به موازات این درمان یا در پی 

 هاییالنفسی اگر اشکالات در نور اسفهبد منشأ ناهنجاریدرمان علم
استفاده شود که آن از طب جسمانی  اند،های بدن شدهدر سازه

هایی که صنعت در ها از طریق درمان دارویی یا درمانناهنجاری
دهد، ترمیم شوند. در هر صورت دیدگاه حکمای اختیار بشر قرار می

آورد، ولی باز اشراق اگرچه تحولی در طب روحانی به وجود می
دوگانگی وجودی نفس و بدن را حفظ کرده و از ترکیب اتحادی آن 

آورد و اعضای بدن را فقط در سطح ابزارگان به میان نمی دو سخنی
ها را خود نفس ها و صفتشمارد و موطن همۀ قوهنفس برمی

 .داندمی
ان اما حکمای متأله چون صدرالمتألهین، بدن بخشی از انس

 هایورتصاست که دارای تحصل بوده، قابلیت ناتمام دارد؛ هم قابل 
که  فصول کمالی است؛ هم چنانفعلی است و هم قابل اتصاف به 

یستاری زبدن از حیث تقسیم قوای داخلی انسان در بخش ابزارگانی 
وا قگیرد؛ اگرچه از جهت وجودی و جمعیت انسانی همۀ جای می

حصل تدر خود نفس مندرج هستند. در قبال بدن، نفس نیز دارای 
هت وجودی است و دو جهت دارد؛ جهت اول پیوستگی به بدن و ج

را  اپیوستگی به بدن. از جهت پیوستگی کمال تدبیر بدندوم ن
ست. آنچه برعهده دارد و از جهت ناپیوستگی به عنوان کائن مجرد ا

در  که به بحث ما مناسبت دارد، همان جهت پیوستگی است. نفس
رجۀ آغاز پیدایش جسمانی است، اما جسم نیست؛ یعنی از جهت د

عل برتر از و به گونۀ بالف درجه با طبیعت استرتبه و هموجودی هم
باشد؛ آن  تواند با طبیعت ترکیب داشتهطبیعت نیست. از این رو می

 .(2هم ترکیب اتحادی )
ها النفس فی وحدت»این ترکیب به یک نظریۀ فلسفی به نام 

پارچه انجامید. بر پایۀ آن نفس به عنوان حقیقت یک« کل القوی
هری وای متعدد ظاوجود واحدی است که دارای مراتب مختلف و ق

نفس  و باطنی است، حتی بدن و قوای بدن از مراتب و قوای خود
همۀ  هستند، به نحوی که نفس تمام بدن و بدن تجسد روح است و

در  بخشد، آن گونه که نفسقوایش را در عالم طبیعت تجسم می
دن متن طبیعت بدن حضور وجودی دارد و عین قوای موجود در ب

وسیلۀ  ها هستند، بهکه سرای یکی از قوه است و هر یک از اعضا
ا تحت رها دهند و به تعبیری نفس آننفس فعل خویش را انجام می

ۀ احوال و تدبیر تام خویش دارد. از این رو بر پایۀ این نظریه هم
 صفات و افعال بدن و قوایش در حقیقت از نفس و برای نفس

  .(3هستند )

: ما نویسدمی« لجاهلیۀکسر اصنام ا»صدرالمتألهین در کتاب 
جود وبر این اصل برهان اقامه کردیم که نفس ناطقۀ انسان با 

دنی، و همۀ تحریکات ب وحدت و تجردش به نحو ذاتی همۀ اعمال
مان کند؛ هحیوانی و طبیعی حتی جذب و دفع طبیعی را صادر می

حقیقت  کند. درگونه که همۀ افعال و انفعالات عقلی را صادر می
ط به س و آلات نفس دخلی در این تأثیرها ندارند و فققوای نف

ری هستند ساز افعال نفس و تکثر ساز و تعدد ساز آثاعنوان زمینه
وست که رشوند. این از آنکه از نفس واحد به نحو ذاتی صادر می

متحد  نفس در متن آن قوا تنزل کرده، با اعضای و آلات آن قوا
بۀ ابزار رفتار و کرداری در مرتاست. پس نفس به حسب هر گفتار و 

ام دیدن، شود و هنگو آلت همان گفتار یا رفتار یا کردار حاضر می
و  شنود و هنگام تحریک، محرّکبیند و هنگام شنیدن، میمی

ه کهنگام شهوت، حیوان و هنگام خشم، درنده است، همان طور 
ملی عهنگام ادراک معقولات، فرشتۀ عقلی، و هنگام تحریک قوۀ 

 .(4ر راستای انجام امور خیر، فرشتۀ عملی است )د
انی و دهد: لذت حیوآن جناب پس از بیان یاد شده، ادامه می

ت شوق نفسانی و تعلق دنیوی بیماری روحانی هستند که سلام
ند و اندازفطری جوهر ذات انسان را به طور جدی به مخاطره می

لاف آنچه ا به خدهند، به نحوی که وی اشیا رآن جوهر را تغییر می
ع پیدا کرده بیند. چنین امری در این زمان شیوکه واقعیت دارند، می

اند و دیگر فتهراند. برخی نیز از دست و بیشتر افراد به آن مبتلا شده
شود که امکان درمانشان نیست. در این بین به ندرت کسی پیدا می

 درمان را بپذیرد تا به سلامت برسد. 
های یماریها است. اما چرا بر از بیماری تنها بیشتبیماری دل

مار است. ثانیا داند که بیبیمار روحانی نمی دل بیشتر است؟ زیرا اولاا 
 عاقبت وی در این عالم مشهود نیست. بخلاف بیماری تن که

 یب حقیقیآید. ثالثا نبود طبعاقبتش مرگ است و به دیدۀ همگان می
هستند  طبیبان دانشمندان است که خود یک درد جانکاه است. زیرا

تلا که امروزه خود به شدت به بیماری مهلک یعنی حب دنیا مب
تواند تواند درمان کند، چگونه میهستند. کسی که خودش را نمی

 .(4د )های روحانی نجاتشان دهمردم را درمان کند و از بیماری
و  با توجه به آنچه که گذشت، بر پایۀ ترکیب اتحادی نفس

 روشن« النفس فی وحدتها کل القوی»اساس نظریۀ بدن و بر 
شکار شود که چرا احوال بدن در نفس و احوال نفس در بدن آمی
ید بیننویسد که مگر نمیشود. چنان که حکیم سبزواری میمی

شوند، ها و اعتقادهای محبوب یا مبغوضی که وارد نفس میذهنیت
کند می هد و قویدگذارد و آن را رشد میچگونه در بدن تأثیر می

دنی کشاند. شادمانی نفس قوای بکند و به ضعف مییا سست می
دهد می دهد و اندوه نفس توان قوای بدنی را کاهشرا افزایش می

 .(5،6) کشاندو بلکه به تباهی می
 به گفتۀ ملای رومی در دفتر دوم مثنوی: 

 مالجآدمی را فربهی هست از خیال    گر خیالاتش بود صاحب 
 ز آتشیگدازد همچو موم اورخیالاتش نماید ناخوشی        می
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روحانی  این نگاه صدرالمتألهین و تابعان رویکرد نو در طبابت
 آورد.ود میو نفسانی و تأثیر زیاد آن طبابت بر طبابت جسمانی به وج

 وقتی نفس به سلامت باشد، همۀ قوای روحانی وچه این که 
یر قرار گردد، همۀ آن قوا تحت تأثجسمانی سالمند و وقتی بیمار 

دند، باید علل رو اگر قوای تن بیمار ششوند. از اینگرفته، بیمار می
 .نفسی آن را بررسی کرد و به چنگ آورد و درمان نمود

 

  عد سلامت و سقامتاز بُ چگونگی تأثیر نفس بر بدن
تباط از دیرباز این پرسش وجود داشت که اگر نفس با بدن ار

ند، این کیا اتحادی دارد و احوال نفس بر  بدن سرایت میاتصالی 
رد را توان دو رویکبرای پاسخ می گیرد؟تأثیر چگونه صورت می

ک از آن پرداخت و کارایی هر یآن دو طرح و در پژوهش فراگیر به 
 دو را در پزشکی بررسی کرد و آنگاه بکار برد.

گیرد: در رویکرد اول دو نوع تلاش خرد و کلان صورت می
تلاش کلان آن که با راهکارهای دینی و فلسفی و عرفانی به 

عد سلامت سلامت معنوی یعنی سلامت نفس ناطقه دست یابیم و بُ
دارد. مانند آن نفس بر بدن تأثیر گذاشته، آن را در سلامت نگه می

که نفس آرامش دارد و این آرامش در رفتار و گفتار و احوال بدن 
ی است که در این تلاش دستورهای کلی شود. طبیعمنعکس می

شود. برای ایجاد سلامت معنوی و درمان سقامت معنوی ارائه می
 -اجتهادی، عقلی -النفس نقلیاما تلاش خرد آن که بر اساس علم

عرفانی ماهیت نفس و قوای نفس شناسایی  -فلسفی و شهودی
گردد. سپس بر پایۀ طب، چه سنتی و چه نوین به آناتومی بدن 

ارتباط رداخته شده، تک تک قوای بدن شناسایی گردند. آنگاه پ
 النفسکشف شود و در این کشف هم از علم قوای نفس با قوای بدن

استفاده شود و هم از دانش آناتومی. سپس بر اساس قانون النفس 
فی وحدتها کل القوی که به معنای حضور نفس در شراشر بدن و 

از قوای متناسب بدن است، به  اتحاد هر یک از قوای نفس با یکی
ها به نحو های آن قوا و ارتباط تک تک آن بیماریبیماریشناخت 

آن های تن پرداخت تا با درمان مشخص با تک تک بیماری
 هایهای تن کمک شود و بلکه بیماریها به بهبود بیماریبیماری

کن شوند. برای مثال بیماری حسادت از کدام قوه از قوای تن ریشه
خیزد؟ آن قوۀ نابهنجار با کدام قوه از قوای بدن ارتباط نفس برمی

دارد؟ آیا از سر این ارتباط، بیماری آن قوه به آن قوه جسمانی منتقل 
کند؟ آیا درمان آن بیماری معنوی عامل درمان شده، آن را بیمار می
شود؟ اگر این رویکرد به نحو علمی تحقیق بیماری جسمانی می

ن در طبابت جسمانی از طبابت روحانی کمک گرفت تواگردد، می
قوای  های قوای نفسانی به درمان بیماریو با بهبودی بیماری

جسمانی دست یافت. در یک کلمه بر اساس اتحاد هر قوۀ نفس با 
. کندقوۀ متناسب خودش در بدن احوال هر یک به دیگری سرایت می

متناسب آن نیز در رو هر وقت یک قوۀ نفس بیمار شد، قوۀ از این
شود. در این رویکرد پزشک باید دو نسخه بنویسد: بدن بیمار می
های روحانی و معنوی دربارۀ بیماری آن قوۀ نفس و یکی مراقبت

های جسمانی دربارۀ بیماری آن قوۀ بدن تا با رعایت دیگری مراقبت
 توأمان آن دو مراقبت بیماری به معنای واقعی درمان گردد. 

جودی ورد دوم؛ در این رویکرد همین قدر که ارتباط اما رویک
أثیر نفس چه اتصالی و چه اتحادی بین نفس و بدن برقرار باشد و ت

ورت بر بدن ثابت باشد، کافی است که در حوزۀ درمان تحقیق ص
رتباطی گیرد. به شرط آن که این پرسش پاسخ داده شود که حلقۀ ا

ست یافت توان به آن دمی و تأثیری میان آن دو در بدن چیست؟ آیا
ان هر دو و علتش را نیز در نفس پیدا کرد و در وقت درمان به درم

مانی یعنی هم سر منشأ معنوی بیماری در نفس و هم سر منشأ جس
وۀ بیماری در بدن پرداخت؟ پاسخ به این پرسش نیز به سه شی

و سقامت  تواند رابطۀ سلامتتوأمان برهانی، اجتهادی و تجربی می
مان نوی با سلامت و سقامت جسمانی را روشن کند و روند درمع

 های جسمانی را بهبود ببخشد. کامل در بیماری
ین اپرسد به صرف در حقیقت این رویکرد از رویکرد اول می

نید از تواکه اتحاد قوای نفس با قوای بدن را ثابت کردید، نمی
و از  رسیددرمان قوۀ نفس به درمان قوۀ متناسب با آن در بدن ب

رابطی  سلامت معنوی به سلامت جسمانی راه یابید. زیرا باید یک
ه بین قوای مجرد نفس و قوای مادی بدن وجود داشته باشد ک

سلامت یا سقامت آن قوای نفس از طریق آن رابط سلامت و 
ن است آسقامت قوای بدن را به دنبال داشته باشد. این بایستگی 

ا آن قوه ثری در بدن و قوۀ متناسب بکه با درمان قوۀ نفس باید ا
اشد که در در بدن به وجود آورد و آن اثر خود باید حاملی داشته ب
 ردد.   گقوۀ بدن استقرار یابد و در نتیجه موجب درمان قوۀ بدن 

و گونه ددو دانش با توان به میدر شناسایی این حلقۀ ارتباطی 
 ن. : یکی طب سنتی و دیگری طب نویرجوع کرد نظریه

ای هست به نام روح بخاری که جسم در طب سنتی نظریه
نه های چهارگالطیفی است حامل مزاج عنصری که از زلالی خلط

وای حامل قجانشین نفس در بدن، آید و مرکب نفس، به وجود می
ی خون هااست و بعد از آن که از قلب منشأ گرفته در شریان بدن

 حلقۀبه دیدۀ اطبای سنتی روح بخاری  .(6،7) شودجاری می
رفای ارتباطی نفس و بدن است و این نگاه در میان فلاسفه و ع

روح »شته: که عبدالرازق کاشانی نواسلامی نیز پذیرفته شده؛ چنان 
 .(8« )بخاری واسطۀ بین نفس ناطقه و بدن است

بر پایۀ این نظریه، نفس ناطقه بر اساس ترکیب کمالات یا 
قاید و خلقیات درست یا نادرستش مزاج روحانی خود را عیوبش و ع

رسد؛ یعنی سازد که بر اثر آن به سلامت یا سقامت معنوی میمی
واسطه در اتصاف نفس ناطقه به سلامت یا سقامت مزاج روحانی 
است. مزاج روحانی نیز بنابر اتحاد نفس و بدن در متن روح بخاری 

ج جسمانی است، تأثیر حاضر شده، بر روح بخاری که حامل مزا
گذارد و با آن تأثیر، خون، درست و مثبت یا نادرست و منفی می

حامل سلامت یا سقامت جسمانی شده، بدن را به سلامت یا سقامت 
نه  رو در طب سنتی برای بهبود روند درمانکند. از اینمتصف می

، شودهای بیماری در آن مزاج توجه میفقط به مزاج جسمانی و علت
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های معنوی بیماری جسمانی ها و ریشهلکه به مزاج روحانی و علتب
پردازد. در این نگاه هم شود و به درمان آن نیز مینیز توجه می

توان به تلاش کلان که پیش از این یاد شد، پرداخت و هم به می
 تلاش خرد توجه نمود. 

حانی، مزاج رو»شایان توجه آن که ما در یک مقاله به عنوان 
اختیم به ماهیت این دو مزاج پرد« مت معنوی و مزاج جسمانیسلا

طب  بزرگان اخلاق مانند محمد بن زکریای رازی در کتاب .(9)
اخلاقی  روحانی و ابن مسکویه در طهاره الاعراق به طب نفسانی و

تبیین  آن را با طب جسمانی توجه ویژه داشتند و جایگاه و نسبت
 .(10،11) کردند

 ونولوژیایمای هست به نام سایکونورورشته و نظریهاما در طب نوین 
(Psychoneuroimmunology: PNI)  که به معنای روان

شناسی است که رشته و دانش آن در چهل سال اعصاب ایمنی
یستم ریز و سگذشته برای مطالعۀ بین ایمنی و سیستم غدد درون

 بارهعصبی مرکزی و محیطی به وجود آمده و رشد کرده است و در
ده است. مانند کتاب آن کتب و مقالات متعددی نوشته ش

ی ونولوژی نوشتۀ سوزان سگرستروم که به فارسسایکونوروایم
ۀ ونولوژی نوشتشده و دیگری مبانی سایکونوروایم ترجمه نیز

 Mind & Bodyسومی نیز مقالۀ  و همکاران، احمدعلی نوربالا

Connection – attitudes affect your health تۀ نوش
Patty Carrosicia (12). 

این  این نظریه اگرچه به رابطۀ ذهن و بدن توجه دارد و در
خن سها رابطه از نسبت تأثیری باورهای ذهنی بر تشرح هورمون

ق ما کند، ولی برای تحقیگوید و جای ذهن را مغز تلقی میمی
مت معنوی ای را باز کند. چه این که در نسبت سلاتواند روزنهمی
غز و مسلامت جسمانی بر اساس این نظریه ما در کنار دو ضلع و 

ح حلقۀ افزاییم و به توضیبدن، ضلع سومی به نام نفس ناطقه می
قیق همراه دانیم پاسخ دپردازیم. اگرچه میارتباطی نفس و بدن می

ا در پی تبا پژوهش گسترده را باید از جامعه پزشکی انتظار داشت 
کارآمد  های سلامت به نتیجهلوژی و تستهای فیزیوانجام آزمایش

  و کاربردی دست یابیم.
کنیم تلفیق دو دیدگاه در هر صورت آنچه که اینجا بیان می

که باورهای مثبت و منفی، خلق و فلسفی و پزشکی است و آن این
خوهای مثبت و منفی و احساسات و عواطف مثبت و منفی در واقع 

گیرند و نه و از آن نشأت می به اصالت در نفس ناطقه جای دارند
در ذهن و مغز. چون نفس در متن دستگاه عصبی که در مغز است، 

ها و حضور دارد و با آن متحد است، با همین باورها و خلق و خوی
دهد و چون این دستگاه احساسات آن دستگاه را تحت تأثیر قرار می

یر، چه مثبت کند، در پی این تأثها را تنظیم میهورمون میزان ترشح
شود. ها میو چه منفی، عامل ترشحات متعادل یا نامتعال هورمون
های مختلف در حقیقت دستگاه عصبی غدد هورمونی را که در اندام

 کندمانند مغز و کبد و کلیه جای دارند، به ترشح هورمون تحریک می
شوند و به و ترشحات نیز به عنوان مواد شیمایی در خون جاری می

ها هستند و مختص تأثیر یک ای از سلولهدف که مجموعهاندام 
ها شوند و پیام خود را به این سلولهورمون خاص هستند، منتقل می

اگر  کند.های هدف را تنظیم میرسانند و عملکرد سلولمی
زا باشد و موجب تواند آسیبمی ترشحات نامتعال باشند، این پیام

تعبیری اختلالات متافیزیولوژیک از اختلال فیزیولوژیک شوند. به 
انجامد که در نوشتۀ ما ها به اختلالات فیزیولوژیک میراه هورمون

. انجامدها به سقامت جسمانی مییعنی سقامت معنوی از راه هورمون
هر چند ارباب سلوک و شهود برای درمان سقامت معنوی که به 

طور کلی به  هایی دارند که بهسلامت جسمانی منجر شود، راهکار
های معنوی و سلوکی مانند تکنیکگردند؛ یکی دو راهکار برمی

روش خاص در ذکر گفتن جهت آرامش درونی و دیگری تغییر 
 .ها از نادرستی به درستیها و منشها و نگرشبینش
 

های تأثیر سلامت معنوی بر سلامت جسمانی در گونه

 سنت دینی 

لسفی، بر اساس انظار ف پس از تبیین ملاک تأثیر نفس بر بدن
خت. البته باید به بیان شواهد دینی و شرح و تفسیر آن شواهد پردا
ی سلامت شواهد بر دو قسم هستند: اول شواهد کلی که به تأثیر کل

و  معنوی بر سلامت جسمانی و سقامت معنوی بر سقامت جسمانی
ارند. سمانی اشاره دتأثیر کلی سلامت معنوی در درمان سقامت ج

ی های جزیی و بیماریجزی هایی که به سلامتشواهد جزی دوم
ی جسمانی هااشاره دارند و از تأثیر بیماری خاص معنوی بر بیماری

نی های خاص جسماو تأثیر سلامت خاص معنوی در درمان بیماری
دو روایت  دارند. ما در این نوشته فقط به شرح و تفسیرپرده برمی

 .پردازیمگراسنگ می
 

 تقوای الهی موجب شفای بیماری تن شاهد اول: 

شفَِاءُ ...  اللَّهِ فَإنَِّ تقَْوَى»فرماید: السلام میحضرت امیر علیه

ى شفاى بیمار.. .همانا تقوای الهی »(؛ یعنی 13) «مَرَضِ أَجْسَادِکمُْ

  .«است اجسادتان
 ها از این حدیث: برداشت

تلازم  اول آن که این فراز همانند احادیث مشابه درصدد بیان
بین پرهیزگاری و سلامت تن نیست، بلکه بیان تلازم بین 

ی چنان که تقواهمپرهیزگاری و درمان بیماری تن است؛ یعنی 
وی های روحی مانند درد حسادت است، دارالهی داروی بیماری

ز آن این نشان ا های جسمانی مانند درد معده نیز هست.بیماری
 روستز آندارد که سلامت معنوی بر سلامت جسمانی تأثیر دارد. این ا

 که نفس و احوال نفس بر بدن تأثیر دارند. 
های بدن به دلیل تمایل ها و اندامدوم آن که چه بسا دستگاه

زیاد بیش از حد فعالیت کرده، دچار اختلال شده و به خود آسیب 
ها  از میل شدید یاد در هر یک از این انداماند. وجود میل زرسانده

دهد و پرهیزگاران است، خبر می قوۀ نفسانی که متناسب با آن اندام
توانند امیال قوای نفس چون قدرت کنترل هوای نفس را دارند، می
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توانند آن قوه موجود در آن اندام را را کنترل کنند، در نتیجه می
سلامت معنوی و روحی مانع تحت کنترل خویش بگیرند و در پی 

و پژمردگیش  بیش از حد آن اندام گردند و از روند آسیب فعالیت
کنند و به روند سلامت جسمانی بهبودی ببخشد. برای جلوگیری 

مثال، پرهیزگاران با رعایت اعتدال در مصرف غذاها بلکه با رعایت 
خوری هاست، از میل به پرکم خوری، معده را که خانۀ تمام بیماری

که پیش از این به آن آسیب زده و دچار اختلال کرده است، نجات 
 هاست. دهند که سلامت معده سرآغاز درمان همۀ بیماریمی

 هورمون سوم آن که اندام به دلیل ترشح نامتعادل و بیش از حد

رشحات بیند، چنان که راه درمان آن نیز تنظیم همان تآسیب می

فعالیت  ستگاه عصبی باید ورود کند واست. برای این تنظیم نیز د

. برای این غدد هورمونی را کنترل کند تا ترشح متعادل داشته باشند

ور مثبت و کنترل نیز نفس باید ورود کند و نفس پرهیزگار دارای با

 خلق و خوی مثبت و احساسات و عواطف مثبت است که خبر از

ه بل را دهند. این سلامت آرامش و اعتداسلامت معنوی او می

تگاه دستگاه عصبی منتقل کرده، مانع اختلال در فعالیت آن دس

جه روند پردازد و در نتیشود و به تنظیم ترشحات هورمونی میمی

ثال، کسی بخشد. برای مدرمان آن اندام را آغاز و بلکه تسریع می

رشح تکه دچار بیماری افسردگی است، غدۀ تیروئیدش بیش از حد 

ورود  ل و تنظیم این ترشح باید سیستم عصبیدارد که برای تعدی

ایی را پیدا کند و کنترلش کند. اما این سیستم برای آن که این توان

ن آن کند باید از طریق نفس آرامش بگیرد؛ یعنی نفس که در مت

تیجۀ ندستگاه حضور دارد به آن آرامش ببخشد و این آرامش نیز 

 .پرهیزگاری نفس است
 

 حسادت بودنکم شاهد دوم: تندرستی از
قِلَّۀِ   مِنْلجَْسَدِصحَِّۀُ ا»فرماید: السلام میحضرت امیر علیه

حسادت  بودناز کم سلامت جسم ]تندرستی[»( یعنی؛ 13« )الحَْسَد
  .«است

 ها از این حدیث: برداشت
ارد. دت تلازم وجود حساد بودناول آن که بین تندرستی و کم

ر بحسادت که نشان از سلامت معنوی است  بودنبه تعبیری کم
ن تأثیر سلامت جسمانی تأثیر دارد. زیرا نفس و احوال نفس بر بد

 دارد.    
ا خیزد. زیرحسادت برمی بودندوم آن که سلامت تن از کم

های تورزد، از نعمورزد یا اندکی حسادت میکسی که حسادت نمی
ز هجوم ادهد و ه نمیدمادم دیگران غم و اندوه همیشگی به خود را

عصبی  کند و دستگاهها ممانعت میفکرهای پریشان و شب بیداری
زد. از این ریدهد و آن را بهم نمیوی را تحت تأثیر شدید قرار نمی

ظ و رو دستگاه قدرت کنترل میزان ترشحات هورمونی غدد را حف
 ها هستند،کند. در نتیجه بیماری اندام که مقصد هورمونمتعادل می

 مانند.سالم می
سوم آن که در کنار منطوق حدیث که گذشت، مفهوم حدیث 

 نیز دلالت دارد که افزایش حسادت مایۀ بیماری تن است که حضرت
حسد بدن را »یعنی  (لحَْسَدُ یُذیبُ الجَْسَدَالسلام فرمود: )اامیر علیه
عنی ی (الحَْسَدُ یُضْنى الجَْسَدَ؛ چنان که فرمود: )(14) «کندذوب می

که فرمود: ؛ چنان(14) «کندحسادت بدن را فرسوده و پژمرده می»
کمَا أنََّ الصَّدأَْ تأَْکُلُ الْحَدیدَ حَتىّ یفُْنیهِ، کَذلکَ الحَْسَدُ یُکمِْدُ الجَْسَدَ »

خورد تا آن را گونه که زنگار آهن را مییعنی همان «حَتىّ یفُْنیهِ
  .(14سازد تا آن که نابودش کند )نابود کند، حسد نیز بدن را ناتوان می

دت همۀ این روایات به وضوح تلازم سقامت معنوی یعنی حسا
ما علت کند. او سقامت جسمانی یعنی سستی و ناتوانی را بیان می

موجب  السلام حسادتچیست؟ از نگاه حضرت امیر علیهاین تلازم 
آن  دهد والشعاع قرار میخشم است و خشم به شدت بدن را تحت

مَضَرَّۀا وَ غَیظَْاا یُوهنُِ  الحَْسَدُ لایجَْلِبُ إلِاّ»کند. را سست و ناتوان می
خشمی که  وحسادت جز زیان »یعنی « قَلبْکََ وَ یَمْرِضُ جِسمْکََ

 «ردشود، ثمری نداموجب سستی قلب شما و بیماری بدن شما می
ی مت معنوزیرا خشم برآمده از حسادت که هر دو نشان از سقا .(15)

کند و موجب ترشح است، سیستم عصبی را به شدت تحریک می
ن هورمون شود و افزایش ترشح ایزیاد آدرنالین از غدد آدرنال می

ها، چهآثاری چون افزایش ضربان قلبی و فشار خون، گرفتگی ماهی
یت با کند و در نهاخشکی لب و دهان و گلو را بر بدن تحمیل می

 غدد، خستگی مفرط عارض بدنتخلیۀ شدن آن هورمون از این 
شود و یک حسود خشمگین در بدنش سستی و ناتوانی را می

 .(16کند )احساس می
نیز  توان شواهد دیگریافزون بر این دو شاهد که گذشت، می

دریافت  ذکر کرد و بر مبانی شرح و تفسیری که گذشت مقاصد آن را
نمود. از  باطو در عین حال دلایل را از خود شواهد استخراج و استن

رد که توان به این سخن حضرت امیر اشاره کجمله آن شواهد، می
مایۀ  خوش بینی»یعنی؛  «حُسنُ الظَّنِّ راحَۀُ القَلبِ وَ سَلامَۀُ البَدنَِ»

ه این توان بچنان که می. هم(17)« راحتی جان و سلامتی تن است
رده پآیۀ شریف اشاره کرد که از نسبت ذکر الهی و نرمی پوست 

عِرُّ مِنْهُ اباا مُتَشَابهِاا مَثَانیَِ تقَْشَاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِیثِ کِتَ»گشاید: می
« ذِکْرِ اللَّهِ  جُلُودُهمُْ وَ قُلُوبهُمُْ إِلىجُلُودُ الَّذِینَ یخَْشَونَْ ربَهَُّمْ ثمَُّ تَلِینُ

در نظم،  شاتیکه ]آ یسخن را نازل کرد، کتاب نیکوتریخدا ن»یعنی؛ 
است،  گریکدی هیفصاحت، بلاغت و عمق محتوا[ شب ،ییبایز

حلال و  د،یوعده، وع ،یپندآموز ]و امر، نه یمشتمل بر داستان ها
 یشان مکه از پروردگار یپوست کسان اتشیآ دنیحرام[ است؛ از شن

خدا  دایو دلشان به  ستشانشود، آنگاه پو یهراسند به هم جمع م
 .(23 /)زمر« ابدی یم گردد و آرامش ینرم م

 

 گیرینتیجه
ن پرسش تحقیق ما آن بود که آیا سلامت نفس بر سلامت بد

ارد؟ آیا تأثیر دارد؟ آیا سلامت معنوی بر سلامت جسمانی تأثیر د
 تواند در طبابت جسمانی نقش بیافریند؟ طب روحانی می

برای پاسخ نخست از منظر فلسفی به ملاک تأثیر نفس بر بدن 
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و از منظر حکمای مشاء تأثیر نفس بر بدن بر پایۀ ارتباط  تبیین شد
وجودی آن دو اثبات شد؛ این تأثیر در حکمت اشراق بیشتر نشان 

هایی که در بدن وجود دارد، از ها و قوهداده شد؛ یعنی همۀ صفت
آیند و در نتیجه های نور اسفهبد یعنی نفس پدید میها و قوهصفت

ی در یکی از هنجارهای نور اسفهبد هرگاه دگرگونی یا ناهنجار
روی دهد، آن دگرگونی و ناهنجاری صفت یا قوۀ بدنی را دچار 

کند. پس از آن گامی بلند برداشت شد و دگرگونی یا ناهنجاری می
این تأثیر از منظر حکمت متعالیه مورد بررسی قرار گرفت؛ چه این 

ز به که ترکیب نفس و بدن ترکیب اتحادی است و این ترکیب نی
گردد که بر پایۀ آن برمی« النفس فی وحدتها کل القوی»قاعدۀ  

نفس به عنوان حقیقت یکپارچه، وجود واحدی است که دارای 
مراتب مختلف و قوای متعددی است که یکی از آن مراتب بدن و 
قوای اوست، به نحوی که نفس در متن طبیعت بدن حضور وجودی 

و همۀ احوال و صفات و  دارد و عین قوای موجود در بدن است
 افعال بدن و قوایش در حقیقت از نفس و برای نفس هستند. 

ها که به مثابۀ مبانی بحث ما بیان پس از بیان این دیدگاه
شدند، به طرح پرسشی پرداخته شد که در راستای پرسش اصلی 

است و آن این که اگر نفس با بدن ارتباط اتحادی دارد و احوال 
کند، پس حلقۀ ارتباطی و تأثیری میان آن سرایت مینفس بر  بدن 

دو در بدن چیست؟ برای شناسایی حلقۀ ارتباطی آن دو، دو نظریه 
وجود دارد: یکی در طب سنتی و دیگری در طب نوین. به دیدۀ 
طب سنتی حلقۀ ارتباطی نفس و بدن روح بخاری است. اما از نظر 

ورمونی و خود دستگاه عصبی و غدد هطب نوین حلقه ارتباطی 
 ها هستند. این یکی از نتایج نوآورانۀ تحقیق حاضر است.  هورمون

پس از این تبیین نظر دو طب یاد شده، به شرح و تفسیر دو 
السلام دربارۀ تأثیر سلامت حدیث از احادیث حضرت امیر علیه

معنوی بر سلامت جسمانی پرداخته شد. در حدیث اول به نقش 
یکی  تن اشاره شد و در حدیث دومیمارى شفاى بدر  ی الهیتقوا

حسادت دانسته شد. در هر دو روایت  بودنتندرستی کماز عوامل 
اضلاع روایت مورد تحلیل فلسفی و طبی قرار گرفت که البته این 

 .آیدهای نوآورانۀ تحقیق به شمار مینیز از برداشت
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